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The Qiblah is one of the most significant signs in Islam, hence an icon of Islamic 
identity. The earlier choosing of Jerusalem as the Qiblah left its reverberations among the 
Jews in the earlier days of Islam. To reject the revelatory nature off Islam, many Jews 
fabricated the controversy of Islam's appropriation of the Qiblah from Judaism, hence 
stressed their own originality. The present paper tackles and rebuts the issue of the Jews' 
controversies, as provided in the Quran tafsirs of both Shias and Sunnis. It is asserted that 
the earlier choice of Jerusalem as the Qiblah was a sagacious decision, for the Kaaba was 
a place of idol-worshipping by then, while Jerusalem was not dishonored by idols. 
However, with the spread of Islam, Mecca received a totally different situation, and the 
Kaaba has since received its Qiblah status forever.  
 
Keywords: Mecca, the Qiblah, the Kaaba, Jerusalem, the Jews, the appropriation 
controversy. 
 

                                                                                                                   
 Professor of the Quran and Hadith Sciences, University of Qom   |   reza@moaddab.ir. 
 PhD student of the Quran and Hadith Sciences, University of Qom   |   fmf458@gmail.com. 

 Moaddab,  S.R;  Sajjadi, M.S  (2021)  Some Controversies  about  the  Change  of  the Qiblah with 
Particular Regard to Appropriation. Biannual  Journal of Comparative Exegetical Researches, 6 
(12) 7‐33 . Doi: 10.22091/PTT.2020.5634.1769 





 

  Distributed nder the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 ׀         http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

  

  مطالعة تطبيقي بررسي برخي شبهات پيرامون تغيير قبله با تأكيد بر شبهة اقتباس
 مریم سادات سجادی|      دبؤمسید رضا 

 ٢٩/٠٧/١٣٩٩|   تاریخ پذیرش:    ٠١/٠۴/١٣٩٩تاریخ دریافت: 

 چكيده

عنـوان قبلـة    المقـدس بـه   ترين نمادها در اسلام و نشانة هويت اسلامي است؛ انتخاب بيت قبله يكي از مهم
سمت كعبه، بازتاب بسياري در عصر ظهـور اسـلام در بـين يهوديـان داشـته       نخستين و سپس تغيير آن به

المقـدس در آغـاز ظهـور     دليـل آنكـه بيـت    وآله) بـه  عليه االله است. شماري از يهوديانِ معاصر پيامبر(صلي
اسلام، قبلة مشترك بين مسلمانان با يهود بوده و براي فرار از اعتراف به وحياني بودن آيين اسلام، شـبهة  
اقتباس قبلة نخست مسلمانان را از يهود، مطرح نمودند و آن را دليل حقانيت خود دانستند. در ايـن مقالـه   

پيرامون قبله، چه قبل از تغيير و چـه بعـد از آن، در نگـاه مفسـران فـريقين       بيان برخي شبهات يهوديان، به
گيري از مستندات قرآني، نادرستي ديدگاه يهوديان دربارة مسئلة اقتباس قبله، تبيين  پرداخته شده و با بهره

ان، عنـوان قبلـة مسـلمان    المقدس در آغاز ظهور اسلام به گرديده و بيان شده است كه دلايل گزينش بيت
المقدس سـرزميني   پرستان گرديده بود ولي بيت حكيمانه بوده؛ زيرا در آن هنگام، كعبه محل عبادت بت

سوي  آمد؛ اما با گسترش اسلام، مكه از شرائط متفاوتي برخوردار شد و قبله به شمار مي پاك و مقدس به
  .بندگان الهي، تغيير يافت عنوان نخستين پرستشگاه ابراهيمي(ع) و محل امن و عبادت هميشگي  كعبه به
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  مقدمه
توانـد   هر ديني داراي نمادهايي است؛ نمادها طريقي هستند كه از رهگذر آنها دين مـي  

طور مستقيم اظهار نمايد. قبله يكي از نمادها در اديان الهي است. طبـق آيـات قـرآن     خود را به
یھَـا«كريم  لٍّ وِجْھَةٌ هُوَ مُوَلِّ

ُ
اي خاص دارد كه بـراي   معني كه هر قومي قبله ) بدين148(بقره:» وَ لِک

تـرين و   استاد الهيات دانشـگاه هـاروارد معتقـد اسـت اصـلي      آنان تشريع شده است. پال تيليش
ش، 1375(تيلـيش،   كننـد  ترين ويژگي نمادها اين اسـت كـه بـه مـاوراي خـود اشـاره مـي        مهم
آورنـد مثـل جلسـه و     قبله در اصل اسمى است براى حالتى كه به آن حالت روى مـى  ؛)38ص

براى مكانى است كه در موقع نماز بـه آن   صورت اسم  قعده، و در سخن معمولى و متعارف، به
 ).595، ص15 ق، ج1414/ حسيني زبيـدي،   654ق، ص1412شود (راغب اصفهانى،  توجه مي

شـوند و مـورد اقبـال     شده كه مردم در نمازشان بـه آن متوجـه مـي   قبله از آن جهت قبله ناميده 
  ).52، ص5 ق، ج1404فارس، گيرد (ابن مردم قرار مي

المقدس بوده و آنها اورشليم را مركز عالم  سمت بيت قبله يهوديان هنگام ظهور اسلام به
دس و معبـد  سـوي شـهر مق ـ   هنگام نماز، روي خـود را بـه   خواهند تا به دانند و از مؤمنان مي مي

المقدس  ). با انتخاب بيت101ش، ص1385/ هينلز،  660، ص1ش ، ج1386بگردانند(ماسون، 
عنوان قبله مسلمانان و بـا گسـترش روزافـزون اسـلام و قـدرت گـرفتن آن، يهوديـان عصـر          به

وآلـه) در خصـوص    عليـه   االله  افكنـي عليـه پيامبر(صـلي    وآله) شروع به شـبهه  عليه االله پيامبر(صلي
  اي مستقل براي مسلمانان نمودند. شتن قبلهندا

تر از ظهور اسلام برقرار بـوده اسـت و مردمـان ايـن      ارتباط اعراب با يهوديان بسيار پيش
بررسي دقيق علل و نحوة مهاجرت يهوديان بـه جزيرةالعـرب    .اند منطقه با آيين يهود آشنا بوده

پذير نيست و اطلاعات ما از يهوديان اين منطقه عمـدتاً   به كمبود مدارك و منابع، امكان باتوجه
  ).512، ص6ق، ج1413باشد (علي،  با استناد به منابع اسلامي مي

و سـپس بـه تبيـين و    پـردازيم   العـرب مـي    ةدر اين مقاله نخست به حضور يهود در جزير
وآله) دربارة قبلة مسلمانان و تغيير آن خـواهيم   عليه االله بررسي شبهات يهود در زمان پيامبر(صلي

    گيرند. پرداخت و همچنين ديدگاه مفسران فريقين، مورد نقد و بررسي قرار مي

  العرب ةيهود در جزير
فـي وجـود دارد، برخـي    هـاي مختل  العرب نظريه  دربارة علتّ مهاجرت يهوديان به جزيرة
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النصـر، بـه فلسـطين و آوارگـي يهـود (علـي،        علتّ مهاجرت آنان را حملة پادشاه آشور، بخت
مـيلادي و خرابـي عهـد     70و برخي ديگر حملة تيتوس در سال  )514تا511، ص6ق، ج1413

) و برخـي  292ش، ص1380/ سالم،  78ش، ص 1366يهود و آوارگي آنها از فلسطين (حتي، 
دانند كه دقيقـاً زمانشـان مشـخص     العرب مي  يهوديان را در طي چندين موج به جزيرةنيز ورود 

  ).17تا، ص / صادقي، بي 73ش، ص1393نيست (خواص، 
هاي گونـاگون يهـودي در عربسـتان     حضور جماعتنويسد كه  همچنين، كلئر وايلد مي

يهوديـان از قـرن اول مـيلادي    كه رسد  به نظر مي و گردد بازمي اسلامها پيش از ظهور  به مدت
حتي در قرن ششم ميلادي پادشاهي يهودي حميـر در   ،اند جزيرة عربستان حضور داشته در شبه

از بنابراين احتمـالاً تعـدادي    ه است،ت كوتاهي رونق داشتو براي مد هعربستان جنوبي برپا بود
وجـود  وآلـه)   عليه االله (صليزبان در مدينه و حومة آن در زمان حيات محمد عرب قبايل يهوديِ

  ).216و215، ص1ش، ج1392، اوليف مكاند ( داشته
ــودي ــاب يهـ ــا در كتـ ــامبر    هـ ــان هجـــرت پيـ ــه مكـ ــد كـ ــده بودنـ ــود خوانـ ــاي خـ هـ

رو، بـراي يـافتن آن مكـان، از     خواهد بود؛ ازاين» احد«و » عير«وآله) در ميان  عليه االله خدا(صلي
سرزمين خود بيرون آمده و در جستجوي ايـن دو كـوه راه افتادنـد تـا اينكـه آنهـا را يافتـه در        

القـري، تيمـاء، يثـرب،     چ كرده به حجاز در نواحي خيبـر، وادي يهود كوكنارش ساكن شدند. 
بهدل كه بعـداً قبايـل اوس و    قينقاع، بني قريظه، بني نضير، بني صورت عشايري چون قبايل بني به

  ).16ش، ص1346بردند (بروكلمان،  سر مي خزرج هم به آنها ملحق شدند به
قبايل زيادي از يهود در اين شـهر   وآله) به يثرب، عليه االله هنگام هجرت رسول خدا(صلي

قينقاع بودند. اين سـه   قريظه و بني نضير، بني كردند كه مشهورترين آنان سه قبيلة بني زندگي مي
قينقاع در داخـل   كردند. بني قبيله در يك محدودة مثلثي شكل در شمالي شرقي قبا زندگي مي

ترين گروه به محل قبا  ضير نزديكن مدينه و در حدفّاصل حرة شرقي و غربي ساكن بودند. بني
كـه مركـز مدينـه و     هاي سنگلاخ شرقي سكونت داشـتند درحـالي   قريظه در بلندي بودند و بني

مسجدالنبي در قسمت پايين بود. بخش ديگري از مهاجران يهود در شمال مدينـه و در منـاطق   
نشـين   هاي يهودي القري و تيماء سكونت داشتند. برتري خيبر بر همة بخش خيبر، فدك، وادي

ش، 1383/ فيـاض،   17تـا، ص  هاي استوار آن بود (صادقي، بي حجاز به امكانات نظامي و قلعه
  ).20م، ص1927گفتند (ولفنسون،  ). آنان به زبان عربي آميخته با زبان عبري سخن مي64ص
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ازطرفــي برخــي از محققــان بــر ايــن باورنــد كــه هــيچ منبــع يهــودي از تــاريخ يهــود در   
اي نبوده است و تنها در يكي از  رب سخن نگفته است، گويي كه در آنجا اصلاً يهوديالع جزيرة

العـرب   منابع آمده كه يهوديان دمشق و حلب در قرن سوم ميلادي منكر وجود يهـود در جزيـرة  
دانند حقيقتاً يهودي نيستند،  اند كساني هم كه در اطراف خيبر خود را يهودي مي اند و گفته شده

). برخـي محققـان   همـان طور كامل وفـادار نيسـتند (   يانت توحيدي و قوانين تلمود بهچراكه به د
دليـل، در   ايـن  انـد، بـه   ارتبـاط بـا يهوديـان سـاير منـاطق بـوده       العرب بـي  معتقدند كه يهود جزيرة

اي به يهوديان اين منطقه نشده اسـت. از نظـر ايـن مورخـان،     هاي مورخان يهودي اشاره گزارش
لحاظ اعتقادي و پايبندي به احكام دين يهود همانند يهوديان سـاير منـاطق    قه بهيهوديان اين منط

  ).68م، صLewis ،1984(اند  عنوان يهودي به شمار آورده اند؛ لذا كمتر آنان را به نبوده
العرب با منـاطق ديگـر منطقـي     جواد علي معتقد است ادعاي عدم ارتباط يهوديان جزيرة

انـد و ايـن احتمـال     منطقه تبريه با يهوديان منطقة يمن ارتباط داشـته  رسد چون احبار به نظر نمي
لحـاظ سـطح دانـش،     وجود دارد كه با يهود يثرب و خيبر و تيماء نيز مرتبط بوده باشند. امـا بـه  
تر بودند لذا مورد توجـه   آنها از يهوديان ساير مناطق همچون بابل، فلسطين، عراق و مصر پايين

ند. همچنـين عـدم حضـور جـدي يهوديـان ايـن منطقـه در ميـان مشـاهير          ا مورخان قرار نگرفته
وجود يهوديان نسـبت بـه    فرهنگ و علم يهود نشان از پايين بودن سطح علمي آنان دارد؛ بااين

همسايگان عرب خود برتري خاصي براي خود قائل بودند و داراي مدارسي بودند كه در آنها 
، 6ق، ج1413علـي،  دادنـد (  يهود و غيـره را تعلـيم مـي   احبار و ربانييون احكام شرعي و تاريخ 

). درمجموع بايد گفت آگاهي آنها از دينشان در مقايسه با يهود عـراق، مصـر و   559- 528ص
بابل اندك بود اين گروه احكام دين يهود را از روحانيون حجاز و احبار طبريه كسـب نمـوده   

  ).2م، ص7192ولفنسون، كردند ( و كوركورانه از آنان پيروي مي
حسـنين هيكـل    اند. محمد دربارة سكونت يهوديان در مكه، اكثر مورخان سكوت كرده

نويسـد سـكونت يهـود و نصـاري در مكـه       وآلـه) مـي   عليه  االله در كتاب زندگاني محمد(صلي 
شـان هـيچ   شـرط آنكـه از ديـن و كتـاب     محدود و ممنوع بود مگر در قالب كارگر و اجيـر بـه  

). اما جواد علي معتقد اسـت گروهـي از تـاجران يهـودي در     63ص ش،1383نگويند (فياض، 
گويد ظاهر آن اسـت كـه    در جاي ديگري مي). 413، ص6، ج ق1413زيستند (علي،  مكه مي
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يهود نفوذ و مجال زيادي در مكه نداشت؛ پس اگر نفوذ يا رأي مسموعي از آنها در مكـه بـود   
، همـان ه از يهوديـان يثـرب مطلـع گشـتيم (    گونـه ك ـ  كـرديم همـان   ما نيز از آن اطلاع پيدا مـي 

سرزمين مكه، پايگاه شرك و مشـركان بـود، شـايد شـمارة اهـل كتـاب در آنجـا از        ). 543ص
شـدند رهگـذرانى بودنـد    كرد و اگر هم احياناً ديده مـى تعداد انگشتان يك انسان، تجاوز نمى

كردند، فقـط   ريش كار ميكه براى اهدافى به آنجا مى آمدند، و يا كارگرانى بودند كه براى ق
پـيش از ظهـور اسـلام بـه     » حـويرث  بـن  عثمـان «و » نوفـل  بـن  ورقـة «هاى از قريش، دو نفر به نام

گـرا در ميـان آنـان وجـود      معني عرب يهـودى  ، به»متهودى«مسيحيت گرويدند ولى در مقابل، 
رو آيـين  كه پي ـ» احناف«پرست و افراد كمى از آنان را  نداشت. اكثريت قريش را مشركان بت

  ).237، ص6ش، ج1380السلام) بودند تشكيل مى داد (سبحاني،  ابراهيم(عليه

  قبلة مسلمانان و شبهات يهوديان در خصوص آن
سـوي   هاي نخست پس از هجرت به مدينـه، بـه   وآله) در مكه و در سال عليه االله (صليپيامبر

نگريسـت و   آسمان مـى  گزارد؛ ايشان قبل از نازل شدن حكم تغيير قبله، به نماز مي المقدس بيت
وآله)  عليه االله ترين قبله در نزد رسول خدا(صلي برد و محبوب سر مي و تغيير قبله به وحيدر انتظار 

عـالي  ). خداوند ت40ش، ص1390/ حسيني بهشتي، 325، ص1ش، ج1374كعبه بود (طباطبائي، 
خواستة پيامبرش را اجابت فرمود و تغيير قبله در حال نمـاز ظهـر رخ داد، پيـك وحـى خداونـد      

سـوى كعبـه برگردانـد، و     المقـدس بـه    بازوان پيامبر(صلىّ اللّـه عليـه و آلـه) را گرفتـه و از بيـت     
/ قرطبـى،   491، ص1، ج ش1374،  مسلمانان نيز صفوف خود را تغييـر دادنـد (مكـارم شـيرازى    

جهت، تغيير قبله ازجمله حوادثي اسـت كـه در تـاريخ اسـلام از      ). بدين149، ص2ش، ج1364
اهميت فراواني برخوردار بوده است. اين واقعه در رجب سال دوم هجري و پـس از نـزول آيـة    

 مسـجد ذوقبلتـين  سلمه نزديك مدينه كه بعدها بـه   سورة بقره رخ داد و در مسجد محلة بني144
ــائي،       ــت (طباطبـ ــر رخ داده اسـ ــاز ظهـ ــين نمـ ــد در بـ ــهور شـ /  333، ص1ش، ج1374مشـ

  ).229، ص1ق، ج1424/ مغنيه،  227، ص 6ش، ج 1380سبحاني،
پيش از تغيير قبله و چه بعد از آن، عداوت نموده و شـبهاتي را بيـان    يهوديان مدينه؛ چه 

كردند. زيرا عداوت يهود با پيامبر(صلىّ اللهّ عليه و آله) علل متعددي داشـت، كـه ازجملـة     مي
براين، يهوديـان   السلام) بود. علاوهآنها، انتقال نبوت از خاندان اسحاق به اولاد اسماعيل(عليهما
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را در دست داشتند و با ايجاد اختلاف ميان دو قبيله بزرگ ساكن مدينه، اوس اقتصاد آن شهر 
وآلـه) بـه مدينـه     عليـه  االله و خزرج، بر سيادت خود تحكيم بخشـيده بودنـد و ورود پيامبر(صـلي   

ساز آيين جديد اسلام بود، بـدين جهـت گسـترش     سبب تحكيم وحدت ميان دو قبيله، و زمينه
اسـرائيلي،   هاي بني ظاهر علمي و مناقشه خته بود و آنها با جدال بهاسلام يهوديان را مضطرب سا

  ).222، ص6ش، ج1380دادند (سبحاني،  نسبت به قبلة مسلمانان و تغيير آن واكنش نشان مي
توان به دو گـروه   هاي آنان، مي به آيات مرتبط به يهوديان و توطئه شبهات آنان را باتوجه

  عد از تغيير قبله.تقسيم نمود؛ يعني شبهات قبل و ب

 شبهة يهود قبل از تغيير قبلة مسلمانان و بررسي آن

ها و شبهات يهوديان مدينه، اغلـب درجهـت ترديـد در حقانيـت      قبل از تغيير قبله، توطئه
  قرارند: ترين آنها ازايناسلام بوده كه مهم

  سوي قبلة يهوديان نشاني از حقانيت يهود به نماز گزاردن مسلمانان
سوي  وآله) به مدينه و تداوم نماز گزاردن مسلمانان به عليه االله هجرت پيامبر(صليپس از  
كردنـد كـه اگـر شـما      المقدس، يهوديان ضمن سرزنش مسلمانان بر آنان فخر فروشي مـي  بيت

گزاريـد؟ و قبـول قبلـة يهـود،      امت مستقلي هستيد چرا قبلة مستقل نداريد و بر قبلة ما نمـاز مـي  
 6ش، ج1380/ سـبحاني،   489، ص1ش، ج1374ب يهود است! (طباطبائي، دليل بر قبول مذه

ش، 1372/ طبرسـى،   14، ص2ق، ج1412/ طبري،  19، ص2 ق، ج1418/ زحيلى،  229، ص
  ).420، ص1ج

  عنوان قبلة نخست مسلمانان المقدس به دلايل گزينش بيت -1
ود داشـته كـه بـه    عنوان قبلة نخست مسـلمانان، دلائلـي وج ـ   المقدس به براي انتخاب بيت

  :توان به شرح ذيل اشاره كرد برخي از آنها مي

 المقدس سرزمين مبارك بيت 1-1

ــرآن      ــده شــده و ق ــاركي اســت كــه از طــرف خــدا برگزي مسجدالاقصــي ســرزمين مب
سْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَ «فرمايد:  خصوص مي دراين

َ
قْصَـی سُبْحَانَ الَّذِي أ

َ
سْجِدِ الأْ

اش را در يـك شـب، از مسـجدالحرام بـه     ؛ پاك و منزهّ است خدايى كه بنـده الَّذِي بَارَکْنَا حَوْلَهُ 
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» بارَکْنَـا حَوْلَـهُ «). جملـة  1(اسـراء: » ايـم بـرد.   مسجدالاقصى كه گرداگردش را پربركت سـاخته 
مقـدس اسـت، اطـراف    براينكه خود، سرزمين  بيانگر اين مطلب است كه مسجدالاقصي علاوه

آن نيز مبارك و پربركت است. اين سرزمين مقدس در طـول تـاريخ كـانون پيـامبران بـزرگ      
/  10، ص12، ج ش1374خدا و خاستگاه نور توحيد و خداپرستي بوده است (مكارم شيرازى، 

  ).611، ص 6ش، ج 1372طبرسى ، 

  المقدس سرزمين مقدس بيت 2 -1
ه قدسيت آن الهي است و ارتباط به قـوم خاصـي   مسجدالاقصي سرزميني مقدس بود ك 

ـمْ «فرمايد:  نداشته است؛ قرآن مي
ُ
ـهُ لَک تِـي کَتَـبَ اللَّ سَـةَ الَّ رْضَ الْمُقَدَّ

َ
؛ اى قـوم! بـه   یَا قَوْمِ ادْخُلُـوا الأْ

)؛ بنابر نظر بسـياري  21(مائده:» سرزمين مقدسى كه خداوند براى شما مقررّ داشته، وارد شويد.
سَــةَ «از مفســران  رْضَ الْمُقَدَّ

َ
المقــدس و روســتاهاي اطــراف آن اســت (مكــارم   همــان بيــت» الأْ

  ).337، ص4، ج ش1374،  شيرازى

  هنگام ظهور اسلام پرستان به كعبه محل عبادت بت 1-3
وآلـه)   عليـه  االله شـده بـود و اگـر پيامبر(صـلي    هنگام ظهور اسلام تبديل به بتخانـه   كعبه به 

آمـد كـه ايشـان     گزيدند، اين توهم پيش مياردند و آنجا را قبله برميگز سوي كعبه نماز مي به
؛ زيـرا بـراى جـدا كـردن     المقدس انتخاب گرديد جهت، بيت گذارند. بدين ها احترام مي به بت

المقـدس   پرست پيرو عصر جاهلى، لازم بود كه مدتى بـه بيـت   مؤمن و موحد از مشرك و بت
از مشركان فراوان در مكه و حومة آن، تميز داده شده و توجه شود تا جايگاه موحدانِ اندك، 

/  486، ص1، ج ش1374،  / مكارم شـيرازى  49ش، ص1390بازشناخته شوند (حسيني بهشتي،
  ).113ق، ص1426بدوي، 

  المقدس سوي بيت آزمايشي دشوار، براي مؤمنان در نماز به 1-4
صـورت افتخـارات قـومى     هبراي كساني كه به كعبه مأنوس بودند و كعبـه بـراي آنهـا ب ـ    

سـوي آن، آزمايشـي بـود، تـا      عنوان قبله و نماز گزاردن به المقدس به درآمده بود، انتخاب بيت
آنچه از آثار شرك در وجودشان است پاك گردد و معلوم شود كه چـه كسـانى از جمـود و    

و عقـب كـه همـان عـادات      نماينـد، و چـه كسـانى بـه     اند و از رسالت پيـروى مـي   عادات رسته
بايست اين افتخارات شكسته شـود و ماننـد اهـل     گردند؛ و مى هاى جاهليت است برمي تعصب
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صورت مفـاخر قـومى و انحصـار نـژادى درآورده بودنـد.       المقدس را به كتاب نگردند كه بيت
پــس منظــور از تشــريع احكــام، تربيــت و تكميــل مــردم، جداســازى مــؤمنين از غيرمــؤمنين و 

تیِ کُنتَ عَلَیھْـا إِلاَّ لِـنَعْلَمَ «فرمايد:  باره مي ؛ قرآن دراينفرمانبران از عاصيان است وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّ
ن یَنقَلِبُ عَلیَ  سُولَ مِمَّ بِعُ الرَّ ـهُ   مَن یَتَّ ذِینَ هَـدَی اللَّ بِیرَةً إِلاَّ عَلیَ الَّ

َ
اى را  ؛ مـا آن قبلـه  عَقِبَیْهِ وَ إِن کاَنَتْ لَک

كننـد، از آنهـا    بودى، تنها براى اين قرار داديم كه افرادى كه از پيامبر پيروى مى كه قبلاً بر آن
؛ و مسلماً اين حكم، جـز بـر كسـانى كـه خداونـد      گردند، مشخص شوندكه به جاهليت بازمى

/ طالقـانى،   334، ص1ش، ج1374). (طباطبـائي،  143(بقره:» آنها را هدايت كرده، دشوار بود.
  ).227، ص1ق، ج1424نيه ،/ مغ 2، ص2ش، ج1362

  هاي نبوت المقدس، از نشانه نماز بر بيت 1-5
دانسـتند قبلـة مسـلمانان و تغييـر      خوبي مي كتاب به شود كه اهل براين، قرآن يادآور مي علاوه

، زيرا همة خصوصيات مسئلة نماز خواندن بـه دو قبلـه،    جهت آن، حق و بر اساس وحي الهي است
هاي نبـوت   آسماني آنها آمده است؛ و اين مسئله، نمودار تحقق نشانه يا خطوط كلي آن، در كتاب

  ).394، ص7ش، ج1384وآله) در تورات است (جوادي آملي،  عليه االله پيامبر(صلي

  اعتباري بودن قبله -2
تواند قبلة جداگانـه داشـته باشـد     قبله براي هر قومي يك حكم الهي است و هر ملتي مي 

یھـا« فرمايد: چراكه خداوند مي لٍّ وِجْھَـةٌ هُـوَ مُوَلِّ
ُ
؛ هركسـى را جـانبى اسـت كـه بـدان روى      وَ لِک

نمايـد؛ ماننـد    است كه آدمى رو به آن مي  معناى چيزي به» وجھة«). كلمة 148(بقره:» آورد. مي
هاى مختلفى بـوده اسـت، و هـر     شود. در طول تاريخ انبياء نيز قبله قبله، كه انسان متوجه آن مي

داشته كه بر اساس مصالحي براي آنان تشريع شده است؛ اما اصـولاً قبلـه هماننـد    اي  قومي قبله
اصول دين نيست كه تغييرناپذير باشد، و يـا همچـون امـور تكـوينى كـه تخلـف در آن ميسـر        
نشود، بلكه قبلـه يـك امـر اعتبـارى [ازسـوي خداونـد] و قابـل تغييـر و تحـول اسـت (مكـارم            

). كساني كه تحويل قبله 327، ص1ش، ج1374اطبائي، / طب 501، ص1، ج ش1374،  شيرازى
سرانند و از حقيقت توحيـد  اند، سبك ها و تشويش افكار مسلمانان ساخته را، وسيلة ايجاد شك

ـةِ إِبْـراهِیمَ إِلاَّ مَـنْ سَـفِهَ «اند؛  السلام) روى گردانده و اصل دعوت ابراهيم(عليه وَ مَنْ یَرْغَبُ عَـنْ مِلَّ
تِـي کـانُوا عَلَیْھـا«) و 130: (بقره» نَفْسَهُ  هُمْ عَنْ قِبْلَتِھِمُ الَّ اسِ ما وَلاَّ فَھاءُ مِنَ النَّ ). 142(بقـره:  » سَیَقُولُ السُّ
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انحراف و جمود، انديشة آنها را محدود نموده و خدا را محدود بـه مكـان و قبلـة قـومى خـود      
  ).2، ص2ش، ج1362پنداشتند (طالقانى،  مى

  ر قبلة مسلمانان و بررسي آنهاشبهات يهود پس از تغيي
سـمت كعبـه، يهوديـان شـبهات ديگـري را       المقدس به پس از تغيير قبلة مسلمانان از بيت

بيان كردند كه حكايت از عدوات و دشمني آنها دارد و بر منطقي اسـتوار نيسـت، و در اينجـا    
  پردازيم. بيان و بررسي برخي از آنها مي به

  يتغيير قبله، خلاف حكمت اله -1
ترين احكام تشريعي الهي در اسـلام بـود و   المقدس به كعبه، از مهم برگشتن قبله از بيت 

جهت در برابر چنين حادثـة مهمـي، توطئـه نمودنـد؛ زيـرا       براي يهوديان قابل تصور نبود، بدين
ترين مفاخر دينى آنان را كه همان قبلـة ايشـان بـود، تغييـر داد و كعبـه را       اسلام يكى از بزرگ

ــايگ ــر       جـ ــد و بـ ــلمانان كردنـ ــا مسـ ــت بـ ــه مخالفـ ــروع بـ ــابراين، شـ ــاخت؛ بنـ زين آن سـ
المقـدس روي   خرده گرفتند كه چرا از قبلة نخستين خـود يعنـي بيـت   ه) وآل عليه االله صلي(پيامبر
سوى كعبه كه شرافت آن را ندارد چـه وجهـى    گفتند تغيير قبله به گرداند؟ و همچنين مي برمي

المقدس را قبله كرده بـود،   كار به امر خداست، كه خود او بيتگفتند اگر اين  دارد؟ سپس مي
نمايد؟ و اگر به امـر خـدا نيسـت،     كند و آن را نسخ مي چگونه خودش حكم خود را نقض مي

  وآله) از صراط مستقيم منحرف گشته است. عليه االله پس خود پيامبر(صلي
ي از بغض آنها نسبت بـه  روشن است كه اين شبهات مبناي استواري نداشتند و صرفاً ناش

  توان به نكاتي اشاره كرد: اند. در پاسخ به اين شبهات مي پيامبر اكرم و مسلمانان بوده

  جواز نسخ در اسلام 1-1
جهت معتقد بودند كه  دانستند، و بدين يهوديان بنا بر عقيدة باطل خود، نسخ را محال مي

بودند كه هرگاه خداونـد كـارى را انجـام     تغيير قبله نيز از جانب خدا محال است و بر اين باور
ـهِ مَغْلُولَـةٌ «گفتند:  داد، پس از آن اختياري نسبت به آن فعل ندارد و مي ؛ سـت خـدا بسـته    یَـدُ اللَّ

اي نزد مفسران فريقين نادرسـت بـوده و ايـن چنـين      كه چنين عقيده ) درحالي64(مائده:» است.
و جواز تصرف او منحصر در بعضى امـور  سخني، مستلزم آن است كه خدا مالك مطلق نباشد 
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ــائي،  ــد (طباطبـ ــى، 251،ص1ش، ج1374باشـ ــرى،  412، ص1، ج ش1372/ طبرسـ / زمخشـ
  ).79، ص4ق، ج1420/ فخررازى،  199، ص1ق، ج1407

ضمن آنكه بنابر عقيدة تمـام عقـلا و دانشـمندان اسـلامي، نسـخ، امـري مشـروع در احكـام         
گـذاري بـراي    كام الهـي كـه در مرحلـة تشـريع و قـانون     معناست كه حكمي از اح اين باشد و به مي

اي تعيين شده بود، برداشته شود و تغيير پيدا كند و حكـم ديگـري جـايگزين آن شـود؛ زيـرا       دوره
نسخ در شرايع و احكام الهي امكان دارد و نسخ در احكام همان تقييد و تخصيص درجهـت زمـان   

خصيص از ابعاد ديگر ممكن است، از بعد زمان نيـز  طور كه تقييد و ت است و نه چيز ديگر؛ و همان
باشد. ازطرفي نسخ در موارد متعدد در تورات و انجيل مشاهده شده و جاي تعجـب   پذير مي امكان

دانند و از اين طريق بـه اسـتمرار و هميشـگي بـودن      است كه يهوديان، نسخ در احكام را محال مي
  ).355تا351 و 345ش، ص1388كنند (خوئي،  شريعت و احكامشان اصرار مي

  الهي بودن همة جهات 1-2
فرمايـد:   توانند الهي و آسماني باشـند و خداونـد مـي    ها و جهات مي ها و زمان همة مكان 

هِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ « ). هريـك از آنهـا   115(بقـره:  » ؛ مشرق و مغرب هر دو ملك خداست.وَ لِلَّ
بخشـد. مشـرق و    و حكمت، شـرافت و عظمـت مـي   را در هر زمانى كه بخواهد طبق مصلحت 

مغربي كه در آية شريفه آمده، در برابر شمال و جنوب، يا بالا و پايين نيست، بلكه همة جهات 
معناست كه همة جهات از آن خداست، و انسـان   گيرد و آن جمله بدين ها را در بر مي و سمت

وا «به هر سو رو كند رو به خداست:  یْنَمَا تُوَلُّ
َ
هِ فَأ )؛ پـس نظـر كسـانى را    115(بقـره : » فَثَمَّ وَجْهُ اللَّ

» قبلـه «تر است و بهتر آن است كـه هميشـه    المقدس از كعبه با شرافت كردند بيت كه گمان مي
باشد، چون وطن پيامبران بوده است و خداوند آن را شـرافت بخشـيده اسـت، باطـل و مـردود      

  ).297، ص7ش، ج1384ساخت (جوادي آملي، 
المقـدس و   جويان يهود، لازم بود تا خداوند با دليل قاطع بيان دارد كه بيـت  ر بهانهدر براب
جا، ملك خداست و مهم آن بود كه بندگان الهي تسـليم فرمـان او باشـند و هرجـا      كعبه و همه

جهـت هـيچ مكـانى     كه خدا دستور دهد به آن سو نماز بخوانند و آن را مقدس بدارند و بـدين 
باشد و تغيير قبله در حقيقت، مراحل مختلف آزمايش  اى شرافت ذاتى نمىبدون عنايت او دار

  و تكامل است.
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  دلايل گزينش كعبه 3 -1
عنوان قبلة جديـد حكمـت و دلايلـي وجـود دارد كـه       بدون ترديد براي انتخاب كعبه به

  كنيم: برخي از آنها اشاره مي سوي كعبه گرديد. در اينجا به سبب تغيير قبله به

  ه، نخستين پرستشگاهكعب1-3-1
ـاسِ «فرمايـد:   ميها بوده است؛ خداوند كعبه نخستين عبادتگاه انسان لَ بَیْـتٍّ وُضِـعَ لِلنَّ وَّ

َ
إِنَّ أ

ةَ مُبَارَکاً وَ هُدًی لِلْعَالَمِینَ 
َّ
ذِی بِبَک قـرار داده   )اى كه براى مردم (و نيـايش خداونـد   ؛ نخستين خانهلَلَّ

(آل» ه است، كه پربركت و مايـة هـدايت جهانيـان اسـت.    شد، همان است كه در سرزمين مكّ
دارد كه كعبه قبل از سـاير معابـد بـراى عبـادت قـرار داده       ). اين آية شريفه بيان مي96عمران: 

  شده بود؛ كه قطعاً بر اساس حكمت بوده است.

  اي مبارك كعبه ، خانه 2- 1-3
كعبه و مكه، نشاني از خير و بركـت  براي » مُبَارَکاً «) كلمة 96عمران:  در آية يادشده (آل 

جـا افاضـه    معناى محلى است كه خير كثيـر بـدان   معناى خير بسيار، و مبارك به است. بركت به
، 3ش، ج1374شـود (طباطبـائي،    شود. اين كلمه در بركات دنيوى و اخـروى اسـتعمال مـي    مي
بَّ «فرمايد:  السلام) نيز كه مي ). در دعاي حضرت ابراهيم(عليه350ص تِـي رَ یَّ نْتُ مِـنْ ذُرِّ

َ
سْـک

َ
نَا إِنِّي أ

ـاسِ تَھْـ فْئِـدَةً مِـنَ النَّ
َ
ـلاَةَ فَاجْعَـلْ أ نَـا لِیُقِیمُـوا الصَّ بَّ مِ رَ وِي إِلَـیْھِمْ وَ بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَـرَّ

رُونَ 
ُ
ھُمْ یَشْک مَرَاتِ لَعَلَّ زندگي ساكنان مكه از درگـاه خداونـد   سامان يافتن اوضاع » ارْزُقْھُمْ مِنَ الثَّ

  مسئلت شده است.

  بخش بندگان كعبه ، هدايت 3- 1-3
)، كعبه پايگاه هدايت براي عالميـان معرفـي   96عمران:  همچنين، در آية مورد بحث (آل

لْعَـالَمِینَ «فرمايد  شده است چراكه مي سوي خداسـت و در   يعني كعبه راهنماي بندگان به» هُدًی لِّ
  سوى خداي تعالي وجود دارد. هدايت و تعالي به عبادت آن،

  كعبه، مركز آيات روشن الهي 4- 1-3
نَاتٌ...«فرمايد:  كعبه در قرآن، پايگاه آيات الهي است و خداوند مي  ؛ [كعبـه]،  فِیهِ آیَاتٌ بَیِّ

)؛ كه طبق نظـر مفسـران، مقصـود از    97عمران: (آل» هاي روشن الهي است. ها و نشانه مركز آيه
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تواند تمام مشاعر و اماكن مـرتبط بـا ايـن بنـاي مقـدس باشـد (مكـارم شـيرازى،          آيات مي اين
  ).798، ص 2ش، ج1372/ طبرسى،  15، ص3، ج ش1374

  كعبه ، خانة امن 5- 1-3
) كعبه، محلي امن براي بندگان خداونـد محسـوب   97عمران:  در آية مذكور پيشين (آل

؛ كعبه ماية امنيت هركسـي اسـت كـه بـه آن     دَخَلَهُ کَانَ آمِناً وَ مَنْ «فرمايد:  شده است، چراكه مي
؛ كه البته ظاهراً قبل از اسلام نيز حكم امنيت اين خانه تشريع شده بـوده اسـت و بـه    »وارد شود.
» 125و بقـره:  3، تـين:  57، قصـص: 67، عنكبـوت: 126، بقـره: 35ابـراهيم: «رسـد آيـات    نظر مي

  امر اشاره دارند. همين به

  عبه، سبب سامان يافتن زندگيك 6- 1-3
كعبه علاوه بر خانة خدا و مركز امن و هدايت، محـل رشـد و تعـالي زنـدگي دنيـوي و       

ـاسِ «فرمايـد:   تواند باشد چون قرآن مـي  اخروي نيز مي لنَّ عْبَـةَ الْبَیْـتَ الْحَـرَامَ قِیَامًـا لِّ
َ
ـهُ الْک ؛ جَعَـلَ اللَّ

» امان بخشـيدن بـه كـار مـردم قـرار داده اسـت.      اى براى اسـتوارى و س ـ  خداوند، كعبه را وسيله
شـود.   وسيلة آن برپا مـى  چيزى است كه انسان يا هر چيز ديگرى به» قوام و قيام«)؛ و 97: (مائده

خداوند كعبـه را مايـة قـوام شـما قـرار داده چـون دنيـا و آخـرت آنـان قـوامش بـه كعبـه بـود              
  ).142، ص6ش، ج1374(طباطبائي، 

 و مناسك آنكعبه، محور حج  7- 1-3

حج از اركان اسلام است و فوائد فراوان تربيتي و اقتصادي و اخلاقي و سياسـي و غيـره    
يابد و آيـات بسـياري مؤيـد ايـن مطلـب اسـت        دارد و همة احكام حج در وجود كعبه معنا مي

  ».26و27و حج : 97عمران: ، آل158بقره:«همچون آيات 

  ي االله عليه و آله) ترديد يهوديان در اصل رسالت پيامبر(صلّ -2
ــامبر          ــالت پيـ ــل رسـ ــد در اصـ ــه، ترديـ ــر قبلـ ــس از تغييـ ــود پـ ــبهة يهـ ــين شـ دومـ

هـاي   كتاب بر اسـاس بشـارت كتـاب    كه اهل وآله) و تغيير قبله بود، درحالي عليه االله اسلام(صلي
وآلـه) و اوصـاف آن حضـرت را ماننـد آنكـه ايشـان        عليـه  االله آسماني خود، پيامبر اسلام(صلي

سورة اعراف مؤيد اين امر اسـت. خداونـد    157شناختند؛ آية   خوبي مي قبله است، به داراي دو
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دهـد   عملكرد يهوديان پاسخ مي سورة بقره و برخي آيات ديگر، به 146تا  144متعال در آيات 
  كه مروري به اين موضوع خواهيم داشت:

  آگاهي يهوديان از حق بودن تغيير قبله 2-1
ـمَاءِ «كند:  تغيير قبله بيان ميخداوند درخصوص حق بودن  ـبَ وَجْھِـکَ فِـي السَّ قَـدْ نَـرَی تَقَلُّ

وا وُجُوهَ  کَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّ یَنَّ مْ شَـطْرَهُ وَ فَلَنُوَلِّ
ُ
ک

وتُوا الْکِتَابَ لَیَعْلَ 
ُ
ذِینَ أ ا یَعْمَلُونَ إِنَّ الَّ هُ بِغَافِلٍ عَمَّ ھِمْ وَ مَا اللَّ بِّ هُ الْحَقُّ مِنْ رَ نَّ

َ
هاى انتظارآميز تـو   ؛ نگاهمُونَ أ

اى كـه از آن   سـوى قبلـه   بينـيم؛ اكنـون تـو را بـه     مـي  )سوى آسمان (براى تعيين قبلة نهايى را به
سوى مسجدالحرام كن و هرجا باشـيد، روى   گردانيم؛ پس روى خود را به خشنود باشى، بازمي

داننـد   خوبى مـي  سوى آن بگردانيد؛ و كسانى كه كتاب آسمانى به آنها داده شده، به خود را به
انـد   هاى خود خوانـده  در شده (و در كتاباين فرمان حقى است كه از ناحيه پروردگارشان صا

خواند) و خداوند از اعمال آنهـا (در مخفـى داشـتن     سوى دو قبله، نماز مي كه پيغمبر اسلام، به
  ).144:قرهب» (اين آيات) غافل نيست.

هاى خـود   به اطلاعات موجود در كتاب كتاب باتوجه كند كه اهل اين آية شريفه بيان مي
اى بـــر  تنهـــا خـــرده ســـوى كعبـــه نـــه المقـــدس بـــه دانســـتند كـــه تغييـــر قبلـــه از بيـــت مـــى
هـاى حقانيـت اوسـت، امـا عنـاد و       نيسـت، بلكـه ازجملـه نشـانه    ) وآلـه  عليـه  االله صـلي (پيامبر

اعث كتمان و انكار حقايق و مانع پذيرش حق توسـط يهوديـان شـد. البتـه     خودبرتربيني آنها، ب
) وآلـه  عليـه  االله صـلي (هاي آشكار، بـه رسـالت پيـامبر    بردن از آن نشانه تنها عدة اندكي با بهره

ـهُ «ايمان آوردند. درخصـوص ضـمير در    نَّ
َ
ھِـمْ «در فقـرة  » أ بِّ ـهُ الْحَـقُّ مِـن رَّ نَّ

َ
كـه بـه چـه كسـي     » أ

شـرح وجـود    اينكه اهل كتاب به چه چيز علم داشتند، اقوالي نزد مفسـران بـدين   گردد، و برمي
  دارد:

گـردد و اهـل    سنت، معتقد اسـت ضـمير بـه تغييـر قبلـه برمـي       كثير از مفسران اهل ابن - 1
درسـتيِ   كتاب، به حقانيت تغيير قبله، بنا بر دلالت ضمنى علم داشتند، يعني آنها به حقانيت و به

هـاي رسـول    تبـع آن بـه حقانيـت آمـوزه     و يقين داشتند و به وآله) علم عليه االله يپيامبر(صلنبوت 
  ).332، ص1، ج ق1419كثير،  نيز علم داشتند (ابن وآله) عليه االله اكرم(صلي

بسياري از مفسران فريقين نيز معتقدند بنابر دلالت مطابقى، تغيير قبله و دو قبله داشتن  - 2
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كتاب به حقانيت تغيير قبله توسط پيامبر موعود، علم داشتند  اهل از صفات پيامبر موعود بوده و
ق، 1412/ قطـب،   420، ص1ش، ج1372/ طبرسي،  496، ص1ش، ج1374(مكارم شيرازى، 

  ).106، ص4ق، ج1420/ فخررازى،  134، ص1ج
برخي از مفسران معتقدند مقصـود هـردو وجـه يادشـده يعنـي حقانيـت و تغييـر قبلـه          - 3
ــي ــن  م ــد (اب ــي ع باش ــور، ب ــا، ج اش ــى،  34، ص2ت ــائي،  161، ص2ش، ج1364/ قرطب / طباطب

  ).325، ص1ش، ج1374

  وهوس پيروي برخي از يهوديان از هوي 2-2
تبـع آن قبلـه مسـلمانان ناشـي از پيـروي آنهـا از        ترديد يهوديـان در اصـل رسـالت و بـه     
ت نفسـاني خـود   وهوس آنها بوده است و خداوند بر پيروي برخـي از يهوديـان از تمـايلا    هوي

نْـتَ بِتَـابِعٍ «فرمايد:  اشاره دارد و مي
َ
ـلِّ آیَـةٍ مَـا تَبِعُـوا قِبْلَتَـکَ وَ مَـا أ

ُ
وتُـوا الْکِتَـابَ بِک

ُ
ذِینَ أ تَیْتَ الَّ

َ
وَ لَئِنْ أ

هْـوَاءَهُمْ مِـنْ بَعْـدِ مَـا 
َ
بَعْـتَ أ ـکَ إِذاً لَمِـنَ قِبْلَتَھُمْ وَ مَا بَعْضُھُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَ لَـئِنِ اتَّ جَـاءَکَ مِـنَ الْعِلْـمِ إِنَّ

الِمِینَ  ؛ سوگند كه اگر براى اين گروه از اهل كتاب، هرگونه آيه (و نشانه) بيـاورى، از قبلـة   الظَّ
تو پيروى نخواهند كرد و تو نيز، هيچگاه از قبلة آنان، پيروى نخواهى نمود (آنها نبايـد تصـور   

يك از آنها، پيروى از قبلة ديگـرى   پذير است) و حتى هيچ نكنند كه بار ديگر، تغيير قبله امكا
هاى آنها متابعت كنى مسـلماً از سـتمگران    نخواهد كرد، و اگر تو پس از اين آگاهى، از هوس

 ).145: بقرهخواهى بود (

شـده كـه    وآله) بيان عليه االله صلي( يهوديان با پيامبردر آية يادشده دو دليل براي مخالفت 
  شرح زير هستند: به

نخست بر لجاجت و عناد و خودبرتربيني يهوديان در برابر حـق تأكيـد شـده اسـت، زيـرا      
س خداونـد بـه پيـامبرش    داشتند. پ وآله) علم يقيني عليه االله رسول اكرم(صلييهوديان به دعوت 

جويى در آنها مـرده    قيمت تسليم حق نخواهند شد چراكه روح حقيقت هيچ فرمايد كه آنها به مي
، 2ش، ج1378وهوس و خودخواهى يهوديان است (طيب،  است؛ و مجادله بر قبله از روى هوى

  ).326، ص1ش، ج1374/ طباطبائي،  496، ص 1، ج ش1374،  / مكارم شيرازى 239ص
م اينكه اهل كتاب قبلـة يكـديگر را قبـول ندارنـد؛ نـه يهـود از قبلـة نصـارى پيـروى          دو 

كند كه تو نيز هرگز تابع قبلـة آنهـا نخـواهى     كند و نه نصارى از قبلة يهود؛ سپس اضافه مى مى
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نْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَھُمْ شد (
َ
، قبلـة  بر بازگشت به قبلة اول اشـتباه اسـت و كعبـه    ) و تصور آنها مبني وَ ما أ

  ).326، ص1ش، ج1374هميشگى و نهايى مسلمين است (طباطبائي، 
نظر  دانشمندان، از هر گروهى كه باشند اگر بر سر يك مسئلة غيردينى با يكديگر اختلاف

نظر دربارة موضوع مورد اختلاف، معمولاً بـه وحـدت عقيـده     پيدا كنند، پس از بررسى و تبادل
ام پيرو دين خاصى هستند دربارة يك مسئلة دينـى اخـتلاف   رسند. اما اگر علمايى كه هركد مي

نظر برسـند. از ديـدگاه روانشناسـي ثابـت شـده       پيدا كنند، محال است كه با يكديگر به وحدت 
تر است. دليل  مراتب، از تغيير دادن دين آنان آسان است كه تغيير دادن طبيعت و اخلاق مردم، به

گيرنـد و نسـبت بـه آن     ا از پـدران و اجدادشـان فـرا مـى    اين امر، آن است كه مردم، دين خود ر
ورزند و حتى هيچ دينى نيست كه به تقليد از پدران و نياكان فـرا نخوانـد، جـز ديـن      تعصب مى

آيـات قرآنـى و احاديـث      كند. اگر كسـى  اسلام، كه در تثبيت اصول خود تنها به عقل تكيه مى
ين دو منبع اسلامى، به همان اندازه كه به ايمان نبوى را مورد بررسى قرار دهد، خواهد ديد كه ا

گـاه از   دهند، چراكه ايمان به خـدا هـيچ   دهند، به پيروى از عقل نيز اهميت مى به خدا اهميت مى
  ).232، ص1ق، ج1424باشد (مغنيه،  هدايت عقل سليم جداشدنى نمى

   چگونگي شناخت يهود از رسول اكرم(صلي االله عليه و آله) 2-3
ترديــد يهوديــان درخصــوص رســالت پيــامبر بيهــوده بــوده و يهوديــان رســول خــدا را   

ـذِینَ اتَیْنَـاهُمُ «فرمايد:  شناختند همچون شناختي كه پدر از پسر دارد چراكه قرآن كريم مي مي الَّ
تُ 
ْ
ـنْھُمْ لَیَک بْنَاءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِیقًـا مِّ

َ
؛ كسـانى كـه   مُـونَ الْحَـقَّ وَ هُـمْ یَعْلَمُـونَ الْکِتَابَ یَعْرِفُونَهُ کَمَا یَعْرِفُونَ أ
شناسند [ولـى] جمعـى از    ايم، او (پيامبر) را همچون فرزندان خو مي كتاب آسمانى به آنان داده

). ايـن آيـه نشـانگر آن اسـت كـه صـفات و       146:بقـره » (كنند. آنان، حق را آگاهانه كتمان مي
اي روشن بوده كه ترسيم كـاملى   پيشين به اندازه وآله) در كتب عليه االله هاى پيامبر(صلي ويژگي

اي كـه در شناختشـان اشـتباه راه نداشـت      گونـه  بهاز او در اذهان اهل كتاب وجود داشته است، 
، 2تـا، ج  عاشور، بي / ابن 138، ص 1ق، ج1415/ عروسى حويزى،  22،ص2تا، ج (طوسي، بي

قرآن ايـن شـناخت را، بـه شـناخت پـدر از      زيرا )؛ 233، ص1ق، ج1424/ مغنيه،  40ص
هاست، زيرا از ابتداى تولد و حتى قبل از آن شـكل   ترين شناخت  كند كه روشن پسر تشبيه مى

  ).226، ص1ش، ج1383گيرد (قرائتى،  مى
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هنگـام ملاقـات بـا افـراد باايمـان بـه بـازگويى         لوحان يهـود بـه   رخى از سادهجهت، ب بدين
وآله)در تورات پرداخته، و حقانيت او را تصديق مى كردند؛  عليه االله هاى نبوت پيامبر(صلي نشانه

جهت از سـوى سـران يهـود     شد و بدين ها، سبب آگاهي بيشتر مسلمانان مى افشاى اين نوع نشانه
و با دستورالعملي سرىّ، همگان مأمور شدند كه در اين مورد سخن نگويند؛ ممنوع اعلام گشت 

ثُونَھُمْ بِمَا فَ «فرمايد:  خداوند مي  تُحَدِّ
َ
ا وَ إِذَا خَلاَ بَعْضُھُمْ إِلَی بَعْضٍ قَالُوا أ ذِینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّ تَحَ وَ إِذَا لَقُوا الَّ

وکُمْ بِهِ  مْ لِیُحَاجُّ
ُ
هُ عَلَیْک  فَلاَ تَعْقِلُونَ اللَّ

َ
مْ أ

ُ
ک گوينـد   ؛ و هنگامى كه مؤمنان را ملاقات كنند، ميعِنْدَ رَبِّ

كنند، بعضى بـه بعضـى ديگـر اعتـراض      ايم، ولى هنگامى كه با يكديگر خلوت مي ايمان آورده
گويند چرا مطالبى را كه خداونـد (دربـارة صـفات پيـامبر) بـراى شـما بيـان كـرد، بـه           كرده، مي
كنيد تا (روز رستاخيز) در پيشگاه خدا، بر ضد شما به آن استدلال كنند؟ آيا  زگو ميمسلمانان با

). خداي متعال در توبيخ اين گروه يادآور مى شود خلوت و جلوت، براى 76(بقره:» فهميد؟ نمي
ـهَ «آنان مفهوم دارد، ولى خداوند از همة كارهاى آنـان آگـاه اسـت:     نَّ اللَّ

َ
 وَ لاَ یَعْلَمُـونَ أ

َ
یَعْلَـمُ مَـا أ

ونَ وَ مَا یُعْلِنُـونَ  دارنـد و هرچـه را كـه آشـكار      داننـد كـه هرچـه را كـه پنهـان مـى       ؛ آيا نمـى یُسِرُّ
  ).285- 284، ص6ش، ج 1380) (سبحاني،77(بقره:» داند؟ سازند، خدا مى مى

  انتخاب كعبه، اتمام حجت بر يهود 2-4
د كه اگر اين تغيير قبله صـورت  كنن مفسران فريقين در باب اتمام حجت بر يهود بيان مي

گفتند در كتب آسماني مـا   گرفتند و مى شد، يهوديان ايراد مى گرفت و اين امر محققّ نمى نمى
خوانـد و ايـن نشـانه در     سوى دو قبلـه نمـاز مـى    هاي پيامبر موعود اين است كه به يكي از نشانه
هـاى آسـمانى     ر شـده در كتـاب  شما فاقد اوصاف ذك وآله) نيست، و پيامبر عليه االله محمد(صلي

پيشين است. با آمدن حكـم تغييـر قبلـة موقـت بـه قبلـة دائمـى، حجـت بـر آنـان تمـام گشـت             
/ طبرســـى،  493، ص1، ج ش1374/ مكـــارم شـــيرازى،  328، ص1ش، ج1374(طباطبـــائي، 

  ).237، ص1ق، ج1424/ مغنيه،  206، ص 1ق، ج1407/ زمخشري،  428، ص1ش، ج1372
وتُواْ الْکِتَابَ «مفسران با عنايت به آيات مورد بحث و نيز آية همچنين برخي از 

ُ
ذِینَ أ وَ إِنَّ الَّ

ا یَعْمَلُـونَ  هُ بِغَافِلٍ عَمَّ بھِمْ وَ مَا اللَّ هُ الْحَقُّ مِن رَّ نَّ
َ
ـاسِ «) كـه بـه آيـة    144(بقره:» لَیَعْلَمُونَ أ ـونَ لِلنَّ

ُ
لِـئَلا یَک

ذِینَ ظَلَ  ةٌ إِلا الَّ مْ حُجَّ
ُ
(بقره: » اى نباشد. كس را، جز ستمكاران، با شما مجادله ؛ تا هيچمُوا مِنْھُمْ عَلَیْک
رسـاند كـه اتمـام حجـت      اين نكته را مي» للنَّاسِ«شوند، بر اين باورند كه كلمه  )، ختم مي150
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شود چون ايشـان اگرچـه بـه آئـين يهـود       فقط متعلق به يهود نيست بلكه شامل مشركان نيز مي
ميـان آمـده و    دانستند كه در كتب يهوديان صـحبت از پيـامبر اسـلام بـه     ولي ميايمان نداشتند 
هاي او، همين تغيير قبله است، درنتيجه بـا ايـن اتفـاق و نـزول ايـن آيـات، ديگـر         يكي از نشانه

/  493، ص1، ج ش1374جايي براي اشـكال تراشـي آنـان نيـز بـاقي نمانـد (مكـارم شـيرازى،         
پايـان   بنابراين، حجت بر همگان تمام شد و مجادله عملاً به). 206، ص1ق، ج1407زمخشري، 

دسته افرادي كه اهل ظلم، عناد و لجاجت بودند، كه البتـه هـيچ حجتـي     رسيد مگر از سوي آن
  گونه افراد، كارساز نيست. براي اين

 ايمان آوردن يهوديان در صبحگاهان و انكار قبله مسلمانان در شامگاهان  -4

اي  هود درجهت ترديد و تزلزلِ بيشتر در ايمان مسـلمانان، مكـر تـازه   گروهي از علماي ي
را در نمـاز   وآلـه)و مسـلمانان   عليـه  االله كردند كـه پيامبر(صـلي  مطرح نمودند و با يكديگر تبانى 

المقدس در اول روز (نماز صبح) تصـديق كننـد، ولـي در آخـر روز، بـه       سوي بيت گزاردن به
گونـه   و در پاسخ بـه ايـن  )، 137ش، ص1395ساز، سمت كعبه كفر بورزند (نيل نماز خواندن به

آنچـه در كتـب مـا وجـود      وآلـه) بـا   عليـه  االله روش محمد(صليعملكرد خود بگويند صفات و 
/  222، ص3ق، ج1412/ طبـــرى،  257، ص3ش، ج1374يـــق نـــدارد (طباطبـــائي، دارد، تطب
  ).23، ص2ق، ج1418بيضاوى، 

نْـزِلَ عَلَـی «فرمايد:  بينيم كه قرآن كريم مي لذا مي
ُ
ـذِي أ هْلِ الْکِتَابِ آمِنُوا بِالَّ

َ
وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أ

ھَارِ وَ اکْفُرُوا آخِرَ  ذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّ ھُمْ یَرْجِعُونَ الَّ ؛ و جمعى از اهـل كتـاب (از يهـود) گفتنـد     هُ لَعَلَّ
(برويد در ظاهر) به آنچه بر مؤمنان نـازل شـده، در آغـاز روز ايمـان بياوريـد و در پايـان روز،       

) زيــرا 72عمــران:  (آل» بازگردنــد! )كــافر شــويد (و بــاز گرديــد) شــايد آنهــا (از آيــين خــود 
كتـاب سـاكن در    يش از آن، از مشركان و كفار و يا از مردمـانِ اهـل  مسلمانان كه غالباً تا پ تازه

هـاي   كتـاب را آگـاه بـه بشـارت     شـدند، عالمـانِ اهـل    مكه و مدينه و اطراف آنها محسوب مي
دانستند و اين توطئه كافى بود كه آنها را متزلزل سازد؛ اما خداوند متعـال بـا    آسمانى پيشين مي

  كار، و مسلمانان را از آن آگاه ساخت.نزول اين آيه، نقشة آنان را آش

 اختصاص قبله، ويژة يهود  -4

يهوديان بر اختصاص داشتن قبله براي آنها اعتقاد داشتند و قبلة مستقل بـراي ديگـران را   
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دانستند و پس از تغيير قبله، بر اين باور بودنـد كـه اگـر موضـوع تغييـر قبلـه را        امري موهوم مي
اى مانند آنها شوند و سـيادت و آقـايى    مسلمانان نيز داراى قبله شود كه تصديق كنند، سبب مي

هسـتند.    توانند مفتخر به اين باشند كه تنهـا ملـت داراى قبلـه    يهود از بين برود و آنها ديگر نمى
بر اينكـه مـا از    علاوه بر آن، با عدم تصديق قبلة مسلمانان، نزد خدا حجتى خواهند داشت مبني

 وآلـه) ايمـان   عليـه   االله  صـلي  بـه نبـوت پيـامبر(   جهت بود كـه   يم و بدينخبر بود حقانيت آن بى
  ).258، ص3ش، ج1374نياورديم (طباطبائي، 
حَـدٌ مِثْـلَ مَـا «فرمايد:  خداوند مي

َ
نْ یُؤْتَی أ

َ
هِ أ مْ قُلْ إِنَّ الْھُدَی هُدَی اللَّ

ُ
وَ لاَ تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِینَک

وْ یُحَ 
َ
وتِیتُمْ أ

ُ
هُ وَاسِعٌ عَلِـیمٌ أ هِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَ اللَّ مْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللَّ

ُ
ک بِّ وکُمْ عِنْدَ رَ ؛ و [بـه پيـروان   اجُّ

؛ بگـو:  »كنـد، [واقعـاً] ايمـان نياوريـد.     جز به كسى كه از آيين شما پيروى مى«گفتند:]  خود مي
؛ [سـپس گفتنـد:   »برابـر آن بـى اثـر اسـت.]     هدايت، هدايت الهى است [و اين توطئة شما، در«
توانند در پيشگاه  شود، يا اينكه مى تصور نكنيد] به كسى همانند شما [كتاب آسمانى] داده مى«

؛ بگـو:  »پروردگارتان، با شما بحث و گفتگو كنند، [بلكه نبوت و منطق، هر دو نـزد شماسـت!]  
دست خداسـت و بـه    يست، بلكه] بهفضل [و موهبت نبوت و عقل و منطق، در انحصار كسى ن«

) و آگـاه   دهد؛ و خداوند، واسع (داراى مواهب گسـترده  هركس بخواهد [و شايسته بداند،] مى
  ).73عمران: (آل.»  [از موارد شايستة آن] است

كند كـه عالمـان و بزرگـان يهـود كـه نگـران ايمـان         اين آيه از اين موضوع صحبت مي
كننـد   گفتند به كسانى كه از دين شما پيـروى نمـى   نها ميهاي خود بودند به آ آوردن جاسوس

اعتماد نكنيد و به دين ايشان ايمان نياوريد و ايمان شما بايد تنها جنبـة صـورى داشـته باشـد، و     
، 4ش، ج1375هرگز باور نكنيد به كسى همانند شما، قبله و كتاب آسمانى داده شـود (رازي،  

 ).298، ص 1ق، ج1420نجفى، / بلاغى 383ص

دهد كه هدايتي كه مؤمنان به آن نيازمندنـد،   خداوند تعالي به مكر يهود چنين پاسخ مي 
خواهيد از هدايت خدا پيروى كنيـد بشـارت تحويـل     همان هدايت خداي متعال است؛ اگر مى

)؛ و آنهـا كـه مشـمول هـدايت الهـى      258، ص3ش، ج1374قبله را فـاش سـازيد (طباطبـائي،    
). 616، ص2، ج ش1374ا متزلزل نخواهنـد شـد (مكـارم شـيرازى،     ه اند توسط اين توطئه شده

دسـت خداسـت، بـه هركـه خواهـد آن را عطـا        پاسخ ديگر خداوند اين است كه بگو فضل به
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توانـد   دست خداست و او مى كند؛ يعني كتاب آسمانى و قبلة مستقل، فضل است و فضل به مى
  ).258، ص3ش، ج1374ي، فضل خود را به هركس كه بخواهد، عطا نمايد (طباطبائ

  ابطال نمازهاي پيشين مسلمانان -5
از ديگر شبهات يهوديان پس از تغيير قبله آن بـود كـه يهوديـان بـه مسـلمانان اعتـراض        

كـه تـاكنون عمـل     گونـه  المقـدس حـق اسـت، آن    سوى بيت كردند كه اگر نماز گزاردن به مى
وى كعبـه نمـاز خوانـدن حـق اسـت،      س سوى كعبه باطل است و اگر به شد، پس تغيير آن به مى

)؛ خداونـد در  68ش، ص1386شـود (معرفـت،    پس بطلان نمازهاي خوانـده شـده، ثابـت مـى    
مْ «فرمايد:  پاسخ مي

ُ
هُ لِیُضِیعَ إِیمَانَک )؛ بسياري از مفسران ايمـان را بـه نمـاز    143(بقره:» وَ مَا کاَنَ اللَّ

/  324، ص1ش، ج1374/ طباطبائي،  485، ص1، ج ش1374،  اند (مكارم شيرازى تفسير كرده
). علاوه بر آن، قـوانين  315، ص7ش، ج1384/ جوادي آملي،  207، ص2ش، ج1375رازي، 

هاي قبلي صـحيح   شوند، پس نماز هاى قبل نمى و مقررات، در زمان خود معتبرند و شامل زمان
خوانـده شـود؛   سـوى قبلـة جديـد نمـاز      هستند و هنگامي كه قبله تغيير پيدا كـرد، لازم بـود بـه   

براينكه تمام تغييرات و تحولات تكوينى و تشريعى، ناشى از رحمت و رأفت خداوندى  علاوه
  ).222، ص1ش، ج1383/ قرائتى،  325، ص1ش، ج1374(طباطبائي،   است

  چند نكتة لازم
نخست اينكه مفسران فريقين معتقدند كـه اساسـاً شـبهة اقتبـاس قبلـة مسـلمانان از يهـود،        

اي مـردود   المقـدس، شـبهه   رك بودن قبلة نخست مسلمانان و يهوديـان، يعنـي بيـت   دليل مشت به
هاي آسماني داراي مشتركات فراواني هسـتند و ايـن نشـان     همة اديان الهي و كتاباست؛ زيرا 

از منشأ واحد و خاستگاه الهي آنها دارد، نه ايـن كـه دليـل بـر اقتبـاس آنهـا از يكـديگر باشـد         
خداي تعالي نيز پيامبران الهي را برخـوردار از ديـن واحـد معرفـي      ).11ق، ص3142،  (معرفت

) با اين مبنا كه اصول مشترك دين همـة پيـامبران يكـي اسـت و خداونـد از      13كند (شورا: مي
آنان ميثاق گرفته كه مبشر و مصدق يكديگر باشند و با اعلام ايمان بـه رسـول پـس از خـود و     

)؛ بنابراين علت اشتراك مضامين قرآن بـا  81عمران: (آل سازي رسالتش، او را ياري كنند زمينه
كتب آسماني پيشين، اين است كه از ديدگاه قرآن پيام اصلي همة اديان يك چيز بيش نيسـت  

بخش اوسـت. آيـات بسـياري بـر ايـن       و آن ايمان به خدا و تسليم شدن در برابر فرامينِ هدايت
  ».25و انبياء:  36، نحل:9ف:، احقا19عمران: آل«مضمون دلالت دارند؛ مانند 
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مشابه بودن محتـواي دعـوت يـك پيـامبر بـا پيـامبر       «دوم اينكه با پذيرفتنِ اين خدعه كه 
، بايد اولين پيامبر را پيامبر واقعي و ديگران ازجمله حضرت موسـي و  »قبلي دليل اقتباس است.

يعت ندانيم؛ امـا اگـر ايـن    پيامبر واقعي و يا لااقل پيامبر صاحب شرعيسي(عليهماالسلام) را نيز، 
السـلام)،   رغم مشـابهت دعـوت و پيـام آنـان بـه انبيـاء پيشـين(عليهم        آور بزرگ را علي دو پيام

دانيم، (كه حق نيز همين است)، چگونـه ممكـن اسـت     فرستادگان آسماني و پيامبران الهي مي
وآلـه)   عليـه  االله  صـلي  ( كه همين مشابهت و همين يگانگي در پيام و دعـوت، نسـبت بـه پيـامبر    

 صـلي  ( شاهد و دليلي بـراي شـبهة موهـوم اقتبـاس باشـد و سـبب انكـار نبـوت آن حضـرت         

  وآله) گردد؟ عليه االله 
كننـد كـه يهوديـان يكـي از      ) بيـان مـي  144سوم اينكه آيات قـرآن كـريم ماننـد (بقـره:    

دانستند؛ ايـن آگـاهي    را، كه دو قبله بودن ايشان است، مي وآله) عليه االله پيامبر(صليهاي  نشانه
دسـت   را نيز از كتاب مقدس خويش، سخنان منقول از پيامبرِ خـود و اوليـاء پيشـينِ دينشـان بـه     

دانستند كه سخني حق و الهي است؛ پس چگونه آنها مدعي اقتبـاس قبلـه از    آورده بودند و مي
  ؟اند شده وآله) مي عليه االله توسط پيامبر(صلييهود 

شدة آنان، نشانة عـدم اخـذ    ليمِ تحريف قاد قرآن از يهوديان و تعاو چهارم آنكه اساساً انت
  قرآن از آنهاست.  

  نتيجه
يهوديان همواره با مسلمانان عدوات داشته و قبل و بعد از تغيير قبله، جهت ايجاد ترديـد  

اند؛ ولي بـا مطالعـه در آيـات قـرآن معلـوم       در ايمان آنان، شبهاتي در خصوص قبله بيان نموده
معنـاي اقتبـاس قبلـه بـراي      عنـوان اولـين قبلـه، هرگـز بـه      المقـدس بـه   د كه انتخاب بيتگرد مي

مسلمانان از يهود نبوده است؛ زيرا شواهد قرآني بسياري بر عـدم اقتبـاس قبلـه از يهـود وجـود      
وآلـه)، امـري الهـي و     عليـه  االله المقـدس توسـط پيامبر(صـلي    دارد و بيان گرديد كه انتخاب بيت

بوده است. قرآن كريم، شبهات يهوديان را نادرسـت و غيرمنطقـي دانسـته و     گزينشي آسماني
گـويي نسـبت بـه     پاسـخ  سازد و به را از توطئه و عداوت آنان آگاه مي) وآله عليه االله صلي( پيامبر

نقـد عملكـرد    برآن، قرآن كريم در بسـياري از آيـات بـه    ورزد. علاوه شبهات آنان مبادرت مي
وآلـه) از حقانيـت ديـن     عليه االله صلي( نمايد كه يهوديان معاصرِ پيامبر ن ميپردازد و بيا يهود مي
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آنكـه،   ضـمن  .صلي االله عليه و آله) يعني دو قبله داشتنِ ايشان مطلع بودنـد ( اسلام و نشانة پيامبر
وآلـه) و سـرزمين و جايگـاه او در كتـب و      عليـه  االله صـلي ( در ميان يهوديان مسئلة بعثت پيـامبر 

پاية يهوديـان پيرامـون قبلـه، جـز      ا كاملاً روشن بوده است. خلاصه آنكه شبهات بيمعارف آنه
ــافتن مفــريّ بــراي ايمــان نيــاوردن   بــراي ايجــاد تزلــزل در ايمــان مســلمين و جــز بــه  منظــور ي

وآلـه) در راسـتاي حفـظ سـيادت خـويش نبـوده اسـت؛ كـه البتـه در           عليـه  االله االله(صلي رسول به
  يك موفق نشدند. هيچ
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   ش.١٣٨٣هایی از قرآن،  : مرکز فرهنگی درس ؛ تهرانتفسیر نورقرائتی، محسن؛  .٣۴
  ش. ١٣۶۴؛ تهران: نشر ناصرخسرو،  الجامع لأحکام القرآناحمد؛  قرطبی، محمدبن .٣۵
  ق.١۴١٢؛ بیروت: دارالشروق، فی ظلال القرآنقطب، شاذلی؛  .٣۶
تهـامی؛ تهـران: دفتـر السـادات  ۀ فاطمهترجمبه ؛ های مشترك مایه قرآن و کتاب مقدس: درونماسون، دنیز؛  .٣٧

  ش.١٣٨۶پژوهش و نشر سهروردی، 
  ش.١٣٧۴: دار الکتب الإسلامیة،   ؛ تهران نهتفسیر نمو مکارم شیرازی، ناصر؛  .٣٨
آبادی و دیگـران؛  با ویرایش ترجمۀ فارسی حسین خندق؛ دایرة المعارف قرآن (لیدن)اولیف، جین دمن؛  مک .٣٩

  )کلئر وایلد و مک اولیف :نویسندگان ؛مدخل تکثر دینی و قرآن( ش.١٣٩٢تهران: حکمت، 
  ش.١٣٨۶؛ تهران: سمت، تاریخ قرآن، محمدهادی؛  معرفت .۴٠
  ق.٣١۴٢: موسسه التمهید،  قم  ؛شبهات و ردود حول القرآنهادی؛  ، محمد معرفت .۴١
  ق.١۴٢۴: دارالکتب الإسلامیة،  ؛ تهران تفسیر الکاشفمغنیه، محمدجواد؛  .۴٢
وآله) و نقـش آنـان در  علیه الله های اخلاقی یهود عصر پیامبر(صلی بررسی ویژگی«ساز، نصرت و دیگران؛  نیل .۴٣
  ش.١٣٩۵، ٧شمارۀ معارف قرآنی،  ۀژوهشنامپ؛ »قرآن منظر بله ازتغییر ق ۀشبه
 م.٢٧٩١ولفنسون، اسرائیل؛ تاریخ الیهود فی بلاد العرب فی الجاهلیه و صدر الاسلام؛ مصر: نشر اعتماد،  .۴۴

 ش. ١٣٨۵گواهی؛ قم: بوستان کتاب، عبدالرحیم  ۀترجمبه  ؛جهان ۀراهنمای ادیان زندهینلز، جان راسل؛  .۴۵

46. Lewis, Bernard; The Jews of Islam; Princeton,1984. 
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